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 میثاق و گرش صدرا به عالم ذرن
 

 1مرضیه اخلاقی                                                                         
             

 کیدهچ
درالمتألهین اهل بحث را از دریافت حقیقت و واقعیت چگونگی اخراج ذریه از صلب آدم به صورت ص
اما براساس نظام هستی  ،انسان مراتب مختلف بعث و حشر دارد بدین دلیل که داند رات ناتوان میذ

ز پشت پدر روحانی ي دارند که اا شناسی صدرا افراد بشر پیش از ورودشان به دنیا، هویات عقلیه
ذر  ۀآی در »آدم«و مراد از  ،سمانیجباشد نه پدران  اند و همو پدر حقیقی می شان بیرون آمده عقلی

افراد انسان است که وحدت جنسی دارد. بنابر نظام معرفت شناسی وي، انسان  ۀهم »پدر عقلی«
ت او و عبودیت خویش حقیقت فقري و ربطی خویش به خدا به ربوبی ةحاضر در آن عالم، با مشاهد

اقرار نموده و بر ربوبیتش میثاق سپرده و خود شاهد آن میثاق بوده است. وي پس از تقسیم افراد 
دارد که اقرار و میثاق هر کدام از آنها به حسب حال و  مورد خطاب آیه به سه دسته، بیان می

العه درون دینی این مقامشان ناشی از سمع و بصر و فؤاد خاص آنهاست. مقاله حاضر پس از مط
قرآنی به این نتیجه خواهد رسید که در مکتب حکمی صدرالمتألهین تفاوتی میان فهم  ۀلأمس

وي از متون دینی به عنوان منبعی در کنار سایر منابع فنی و  ةفلسفی و دینی وجود ندارد و استفاد
تأثر وي از آنها یک نوع لکه بثیر منبعی باشد، أیر آنها در آثار و افکارش تأثتخصصی نبوده است تا ت

آنچه از این رو ي است. دآور گرایی روي شناسی نوعی کثرتتأثر روي آوردي است که به لحاظ روش
                                                 

 .دانشگاه پیام نورگروه معارف  .1
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آید هم قابل عرضه به قرآن است و هم به برهان و هم به  در این روي آورد متعالی به دست می
 عرفان.

 
 ها لید واژهک

 و میثاق، عهد انسان، عهد خدا.عهد  ل الهی،ثقیقت انسان، عالم ذر و مح
 

 رح مسألهط
احوال و مقامات خود ماهیت ثابتی ندارد، بلکه به موازات استکمال  ۀفس انسانی در همن

یابد و با آنکه وحدت شخصی و وجودي آن محفوظ  اش ماهیات گوناگونی را می وجودي
وان به سه ت کند. این مراتب و نشآت را می است، مراتب وجودي مختلفی را سپري می

طبیعت  ۀمرحل .2ت. عقبل از تعلق به بدن و عالم طبی ۀمرحل .1عالم کلی تقسیم کرد: 
پس از عالم طبیعت و مفارقت از بدن. نفس در هر یک از  ۀمرحل .3و تعلق به بدن. 
اي دارد. البته تعدد این مراحل به  وجودي خاص با احکام و آثار ویژه ،مراحل و مراتب

علت و معلولی است؛ زیرا  ۀآنها نیست بلکه میانشان نوعی رابط معناي تباین کامل
نخست و  ۀتفاوت حقیقی علت و معلول در کمال و نقص است. پس نفوس در مرحل

علت وجودي خود در عالم مفارقات یک وجود جمعی  ۀپیش از تعلق به ابدان در مرتب
براساس آن هر عقلانی دارند. این مدعاي صدرا مبتنی بر یک اصل فلسفی است که 

بدن  ةخود حضور دارد اما به عنوان نفس و جوهر کنند ۀمعلولی در مرتبه علت تام
منوط به حصول استعداد خاصی در ماده بدن است و وقتی شرایط مادي لازم فراهم 
بشود و بدن استعداد تامی براي پذیرش نفس یافت نفوس، جزیی شده وارد عالم 

تحقق آن در عالم  ،دوم ۀیابند و این، مرحل شوند و حدوث جسمانی می طبیعت می
طبیعت است. یعنی نفس ناطقه از عالم تجرد تنزل کرده و در قوس نزول خود به عالم 

رسد و در پرتو اکتساب فضایل و کمالات نفسانی پس از استکمال در قوس  طبیعت می
ول عالیه متحد یابد و حتی بالاتر از عقل فعال رفته و با عق صعود به عالم عقلی راه می
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صدرا براساس مبانی و  ۀنظری 1.وجود نفس انسانی است ،سوم ۀگردد. این، مرحل می
اصول فلسفی تشکیک در وجود و حرکت تکاملی و اشتداد در جوهر و نیز اتحاد مبدأ و 

 ).349،378-8/332 اسفار، منتهاست (
یژه وت. به اول اس ۀقاله حاضر در جستجوي کیفیت حضور انسان در مرحله و مرتبم

و إذ أخذ ربک من آدم من ظهورهم ذریتهم و أشهدهم علی  ۀشریف ۀکه بنابر آی
أنفسهم ألست بربکم قالوا بلی شهدنا أن تقولوا یوم القیامه أنا کنا عن هذا 

یافتن این مسأله است که در مکتب صدرا این بعد از  د) در صد172/اعراف( غافلین
 شود؟ و چه تفاوتی یا اشتراکی با نگرش انسان میابعاد وجودي انسان چگونه تبیین 

توان بینش و نگرش صدرا را حتی  بحثی و عرفانی و قرآنی دارد؟ آیا می ۀشناختی فلسف
انسان شناسی فلسفی،  اصلی آن راضلع در این مسأله قرآنی، چند ضلعی دانست که 

 دهد؟ عرفان و قرآنی تشکیل می
 
 یفیت حضور انسان در عالم ذرک
صدرا سخن در کیفیت اخراج ذریه از صلب آدم به صورت ذرات، سخن  ةیده عقب

باشد و اذهان آنان از درك این  توانایی اهل بحث نمی در عمیقی است که فهم آن اصلاً
زیرا انسان مراتب مختلف بعث و حشر دارد.  ؛حقیقت و واقعیت است له بسیار دور ازأمس

 ةنحو نیزاز عالم طبیعت وجود دارد و در دستگاه هستی شناسی صدرا، عالمی پیش 
حضور انسان در این عالم، وجود جمعی در عالم علم الهی است، چون هر معلولی در 

علت خویش حضور دارد. آیات و روایات بسیاري از ائمه (ع) در این باره نقل شده  ۀمرتب
درا است که انسان کینونت و وجودي مقدم بر وجودش در عالم طبیعت و جسم دارد. ص

همچنین به توجیهات گروهی از علما چون معتزله و متصوفه که قائل به ثابتات خارجی 
انسانی و استناد این عهد و میثاق به آنها به شدت  حاند و نیز قائلان به قدم اروا و علمی

ده است که مراد افلاطون از قدم نفوس نیز همین است و امکان یتازد و بر این عق می
                                                 

فاوت مرحله اول و سوم در این است که نفوس در مرحله نخست، وجود جمعی و کلی دارند ولی در مرحله ت .1
 سوم کثرت نفوس انسانی کمال یافته محفوظ است. 
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عین جزیی نفوس بشري پیش از بدن باشد زیرا مستلزم تدانشمند،  ندارد منظور حکیم
). مقصود حکماي بزرگ از تقدم ارواح بر بدنها، 9/194ي است (همان، /شمار بیمحالات 
 تغیب ود علوي آسمانی آنها در پناهگاه سرّجعقلی و صورت قضاگونه و و ۀتقدم نشئ

و عالم امر قبل از عالم خلق است  پیش از عالم شهادت، و کمر قضاء قبل از زهدان قدر،
، جمهور ابن ابی( »بین الماء و الطین کنت نبیا و آدم«و فرموده پیامبر اکرم (ص) که 

ر منها کان الارواح جنود مجنده فما تعارف منها ائتلف و ما شا«)و 4/121
الناس «) دلالت بر آن دارد و روایت نبوي 156ص ، 47ب  ،مصباح الشریعه(»أختلف
) اشاره دارد به تقدم 5821، ح 4/38شیخ صدوق،( »کمعادن الذهب و الفضهمعادن 

ی که خزائن علم الهی است و یها وجود انسان در معدن ذات خویش، یعنی عقول مفارق
الذي یریک حین تقوم و  ۀو آی ) صریحا61ًلاتعلمون (واقعه / اننشئکم فیمشریفه  ۀنیز آی

 اشاره به آن دارد.  تلویحاً )219-218/ شعراء( تقلبک فی المساجدین 
دهد که  درا در اینجا به دفاع از سخن محققانی از اهل توحید پرداخته، توضیح میص

ست، زیرا هر احقیقت انسان موجود در عالم الهی و صقع ربوبی  »ألست بربکم«مخاطب 
نوع طبیعی موجود در عالم طبیعت، واجد صورت مفارق عقلی و مثال نوري در عالم 

باشد و بنابر نظر حکماي  عقلی و مثل الهی است که همان مثال افلاطونی میحقایق 
النوع  است.همان که رب »علم الهی«ربانی و عرفانی پیشین، همان صور موجود در عالم 

متعال  دذن خداونااّلنوعی ملک موکلی است که به  شود و در واقع هر رب نامیده می
موجود نزد خداوند سبحان در عالم صور مفارقه حافظ افراد آن نوع است و همان صورت 

 و مثل نوریه عقلیه است که نسبتش با او نسبت اصل به فرع و نور به سایه است. 
این است که هر یک از  فاوت میان حقیقت انسان و سایر حقایق موجود در عالمت

که  حقایق، مربوب اسمی از اسماي الهی است، اما حقیقت انسان مظهر اسم االله است
چون هیچکس جز انسان نه توانایی تنزل از  بوب آنهاست؛رجامع جمیع اسماي الهی و م

خود و رسیدن به حضرت  الهیه را  ۀمقام خویش را دارد و نه استعداد ترقی از مقام نازل
داراست و تنها حقیقت انسان است که با صورت کونی خویش مستعد خلافت ربانی و 

ابتداي قوس نزول هستی  ل عهد و پیمان الهی در آغاز واش مستعد قبو با صورت عقلیه
یر استکمالی است. زیرا انسان است که به سو وفاي به عهد در قوس صعود و نهایت 
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وجودي، توانایی صعود و هبوط دارد و  نجهت سیر و تطورش در عوالم و مراتب گوناگو
قر و متاع الی فرمان اهبطوا بعضکم لبعض عدو و لکم فی الارض مستدر هبوطش با 

نماید و در سیر صعودش به جوار االله و  ت تنزل میناز عالم قدس و ج )36حین (بقره /
ي أقد رفمن رآنی «حقیقی با خداوند سبحان، یعنی مقام  ۀمقام قاب قوسین و مکالم

شود. خداوند تنها بنی آدم را قبل از  نایل می)  2ب  79/243 مجلسی،( »الحق
یش از پدهد و آنان نیز  مورد خطاب و تکلم خویش قرار می حضورشان در عالم طبیعت

گویند. پس آنچه براي انسان روي داده است به  می »بلی«تولد و حدوثشان، در پاسخ او 
انسانی و نهایت این مقام در سیر صعودي نیز همان  دوجود ربانی است نه وجو ۀواسط

انکه در حدیث قدسی آمده شود. چن مقامی است که خداوند سمع و بصر و لسان او می
) 5/205، هماننک: ( »کنت له سمعا و بصرا و لسانا بی یسمع و بی یبصر و بی ینطق«

 شاره به همین معناست.ا »النهایه هی الرجوع الی البدایه«و سخن جنید که 
نظر صدرا در کیفیت حضور انسان در عالم ذر چنین خواهد بود که  ۀنابراین خلاصب

اي دارند که از پشت پدر روحانی  ورودشان به دنیا، هویتات عقلیهافراد بشر پیش از 
باشد نه پدران جسمانی، زیرا آنان  شان بیرون آمده است و همو پدر حقیقی می عقلی

افراد  ۀپدر عقلی هم ،ذر ۀدر آی »آدم«ادي ابدان آنهاست نه ارواح و مراد از بمعدات و م
عدد کثیر  1إن آدم أبا البشر«خبر آمده نسی دارد، چنانکه در جانسان است که وحدت 

 ). 338، ذیل ح 374، ص شرح اصول کافی ،ملاصدرا( »هذا آخرهم
آنان در  ۀس این مقام، مقام عقلی تفصیلی براي افراد مردم بعد از وجود اعیان ثابتپ

). به عقیده صدرا 186، ص الآیاترسراا مو،هباشد ( لم الهی، به صورت بسیط عقلی میع
دلالت بر آن دارد که  )22ه فکشفنا عنک غطاءك فبصرك الیوم حدید (ق /شریف آیه

نفس، آن جمال مطلق را در عالمی مشاهده نموده که بلده الحرام و مدینه السلام و 
) و 241ص  مفاتیح الغیب،ح قدسی او بوده است (همو، ووطن پدر اصلی و زادگاه ر

ی نموده و پرورششان داده است و خداوند پیش از وجود فردي و شخصیشان بر آنها تجل

                                                 
دهد که از آن جهت که انبیا و اولیا (ع) چون علمی را که سبب حیات ارواح در دار  در اینجا توجه می البته صدرا .1
 اند.  آموزند، براي افراد بشر به منزله آباء روحانی و عقلی و جاودانگی است به افراد انسان می ابق
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وقتی انسان حقیقت خود و ربوبیت حق تعالی و عبودیت خویش را در آن موطن 
مشاهده کرد و خطابش را شنید، خدا در آن موطن شهودي با انسانها میثاق بست و از 

و رب مایی. ت »بلی«آنان اقرار گرفت که آیا من پروردگار شما نیستم؟ همگان گفتند: 
حقیقت عبد که حقیقتی جز وابستگی و فقر و ربط به خدا ندارد، بدون  ةاهدزیرا مش
ربوبیت االله، ممکن نیست؛ زیرا در نظام معرفتی صدرا اگر انسان به علم  ةمشاهد

خدا را با چشم دل  ین حقیقت مرتبط و وابسته به خدا را یافته باشد حتماًاحضوري، 
ت خدا  و عبودیت خویش اقرار کرده و بر دیده است و لذا در آن موطن شهودي به ربوبی

، تفسیر القرآن الکریمربوبیت او میثاق سپرده و شاهد آن میثاق نیز خودش بوده است (
 ).355، 8/332، اسفار، 27، ذیل بقره/ 2/243-244

هاي غیب و  گاهر نظر صدرا ارواح بشري از آغاز حصولشان در علم الهی و پنهاند
ا آشکار شدنشان از باطن ملکوت به جهان شهادت مراتب هاي قضا و قدر او ت قله

گوناگونی دارند که برخی از آنها برتر و بالاتر و نورانیتر از بعض دیگر است، و از جهت 
مال شدیدترند و بعضی پایینتر و نور کمتري دارند و جهت ججمعیت و بساطت و ا

، ص (شرح اصول کافی شان بیشتر، و تفصیل و ترکیبشان افزونتر است جدایی و تفرقه
جوید که  ی از ابن عربی تمسک مینیید نظر خویش به سخأ) و در ت14،ذیل ح 474

مدبر  ت در هر کجا باشد، خواه در دنیا یا برزخ یا آخرت  ا خداوند روح انسانی را «
صورت حسی آفرید؛ پس اولین صورتی را که بدو بخشید همان صورتی است که به 

فت بر اقرار به ربوبیت خویش و سپس از آن صورت به این آن از او میثاق گر ۀواسط
اش در  صورت جسمانی دنیایی محشور گردید. این مرتبه از چهار ماهگی دوران جنینی

، فتوحات مکیه ( »مرگ و خروجش از دنیا نشود تا زمان فرا رسید شکم مادر شروع می
2 /627 .( 

، اصحاب یمین و اصحاب شمال و ذر را به سه دسته سابقون  ۀز این رو مخاطبان آیا
شرح اصول مه (أدر جاي دیگر به السابقون المقربون، اصحاب المیمنه و اصحاب المش

کند که خداوند براي هر کدام  ) تقسیم می338، ذیل ح 373/ 1حید، و، کتاب التکافی
از آنها به حسب حال و مقامش سمع و بصر و فؤاد خاصی قرار داده و سپس از آنان اقرار 
گرفته و با آنها میثاق بسته است. خداوند چون گروه سابقین را به نظر محبت نگریست 
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) و چشم و 54/مائده(یحبهم و یحبونه  فرماید: یو قابل نور محبتشان ساخت، چنانکه م
لطف و کرامت خویش گردانید، پرسید: ألست بربکم؟  رنوااگوش و دلشان را منور به 

خطابش را شنیدند و با بینش منور، جمالش را  دنوایی مورو آنها که با ش )172(اعراف/ 
وي حق و یقین ایمان ردیدند و با قلب منور، خواهان دیدارش شدند؛ با زبان محبت، از 

دادند و اصحاب یمین چون خطاب الهی را با  »بلی«و تسلیم و تعبد و بندگی پاسخ 
از پوشش دیدند و تعریف قابلیت شنیدند و شواهد ربانی را با بینشی عریان و خالی 

)، با 1/374، شرح اصول کافی: وحدانیت او را با قلوب صاف و پاکشان فهمیدند (نک
تو پروردگار و معبود ما هستی و اصحاب  »بلی«بدي و بندگی پاسخ دادند عزبان ایمان ت

شمال، چون به اظهار عزت و علو امتحان شدند و محجوب به رداء غیرت و کبریایی 
طاب پروردگار را از پشت حجاب شنیدند و بر شنوایی شان دوري و بر ند؛ خدگردی

شان حجاب ظلمانی سایه افکند و بر قلوبشان مهر ظلمت زده شد، لذا خطاب  بینایی
الهی را از روي قبول و طاعت نشنیدند و با زبان جبر و اضطرار و دهشت و افتقار، اقرار 

 -1/270، شرح اصول کافی، 245-2/244، تفسیر القرآن الکریمبه ربوبیتش کردند (
 ).338، ذیل ح 374
نفوس در عالم عقول و پیش از  یوجود عقلان ةصدار درك عمیق نحو ةه عقیدب

است که از مرحله علم الیقین گذر کرده  مقدور کسانی برايهبوط به عالم طبیعت، تنها 
 ).8/368، اسفار و به مرحله عین الیقین رسیده باشند (

ثیر وي از منابع فلسفی، عرفانی و متون دینی أی نظر صدرا و دریافت تیاب ر ریشهد
بحثی اگر چه این قبیل از مسائل طرح  ۀفلسف رد -1 :ملاحظه مواردي ضروري است

نشده است اما شاید بتوان نظر ابن سینا را هنگام درك کلیات که اتصال با عقل فعال 
دلیل ه عقل بالمستفاد رسیده، ب ۀرتباست در اینجا مورد توجه قرار داد؛ کسی که به م

وجود عقلی آنها پی  هشود و ب صعود و اتصال با عالم عقلانی به درك حقایق نایل می
برد، دلیل بر وجود آن حقایق در عالم تجرد عقلانی است که انسان تنزل یافته در  می

جرد عالم طبیعت و ماده پس از طی مراحل استکمال بتواند متصل به عالم عقلانی م
 کند. بشود و حقایق موجود در آنجا را درك
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اعیان ثابته و  ۀعرفان، با توجه به اینکه عالم ذر عالم علم الهی است، نظریدر  -2
حضور حقایق موجودات را در حضرت علمیه پیش روي داریم. به علاوه سید حیدر آملی 

و حضور موجودات جبروتیه و عالم عقل است  حعالم اروا ،مراد از پشت آدم«گوید:  می
 واقرار به زبان استعداد  »بلی«قرار به ادر آن عالم حضور اجمالی بالقوه است. پس 

در پاسخ به این سوال  یعنی اگر آنان در عالم خارج موجود بودند قطعاً قابلیت است؛
       ، جامع الاسرار و منبع الانوار( »نمودند جواب مثبت داده و اقرار به ربوبیتش می

 ).540ص 
شود نظرات متفاوت و گوناگونی از  آنچه در متون تفسیري و روایی مشاهده می 3 3

 علماي حدیث و ۀنظریه عالم ذر است. نظر موافقان یعنی هم نان و مخالفاجانب موافق
اند و آنچه از آیه و روایات  صدد اثبات و دفاع از آن برآمده جمعی از مفسران که در

سبحان بعد از آنکه آدم را به صورت انسانی تمام عیار  اند این است که خداي فهمیده
ها اولاد  هایی را بیرون آورد که در صلب او تکون یافته و بعدها عین آن نطفه آفرین نطفه

هاي دیگري بیرون کشید که بعدها فرزندان  ها نطفه بلافصل او شدند، و از آن نطفه
اصلی بشر است بیرون  ةرا که مادآدم  ۀهاي اول شدند. به عبارت دیگر نخست نطف نطقه

فرد بنی  آدم تجزیه نمود و براي هر فرد بنی شمار بیآورد و آن را با عمل تجزیه به عدد 
هاي  که داشتند معلوم کرد و در نتیجه نطقه را پدربزرگ خود نصیبی ۀنوع بشر از نطف

ذرات را به درآمدند. آنگاه خداي سبحان هر یک از این  شمار بیمزبور به صورت ذراتی 
که این ذره جزیی از  نظیر همان انسانی دنیوي درآورد الخلقه و عیناً صورت انسانی تام
را جان داد و صاحب عقل کرد و به آنها چیزي که بتوانند با آن بشنوند  آن است و همه

و چیزي که بتوانند با آن تکلم کنند و دلی داد که بتوانند معانی را در آن پنهان و یا 
و یا کتمان کنند. حال یا در موقع خلقت آدم این عمل را انجام داد و یا قبل از اظهار 

آن، به هر تقدیر در این موقع خود را به ایشان معرفی کرد و ایشان را مخاطب قرار داد، 
شان  آنان نیز در پاسخ به ربوبیتش اقرار کردند. آنگاه آنان را به سوي موطن اصلی

همه در حالی که آن جان و آن معرفت به ربوبیت را  وست برگردانید که همان اصلاب ا
و اشهاد را فراموش  رهاي عالم ذ داشتند، در صلب آدم جمع شدند. اگر چه ویژگی

گردند تا خداوند اجازه خروج به دنیا را به ایشان بدهد.  کردند و همچنان در اصلاب می
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 ةهمراه دارند و لذا با مشاهدآیند که آن معرفت به ربوبیت را  سپس در حالی به دنیا می
اند که امور آنان  کنند به اینکه محتاج رب و مالک و مدبري احتیاج ذاتی خود حکم می

کند. بر این نظریه ایرادات و اشکالاتی وارد است که بحث پیرامون آن خارج  را اداره می
ره دارد به شریفه، اشا ۀاند که آی از موضوع مقاله است. منکران عالم ذر بر این عقیده

وضع و حالت انسان در زندگی دنیایی، یعنی خداوند سبحان یک یک افراد انسان را از 
نفصال و جدایی از پدران بیرون آورده و در آنان معرفت اأصلاب و أرحام به سوي مرحله 

شان  به ربوبیت خود و احتیاج به خود را ترکیب کرده است، گویا پس از آنکه متوجه
آیا من «فرماید:  ستغرق در احتیاجند، روي به ایشان کرده و میساخت به اینکه م

 گویند.  میاب بلی طو آنان پس از شنیدن این خ »پروردگار شما نیستم؟
داوند متعال این پرسش و پاسخ درونی را در دل فرد فرد انسانها جاي داد تا خ

 »معنا نداشتیمما معرفتی به این «حجت را برایشان تمام کند و عذر و حجتشان را که 
آید  از بین ببرد و این میثاق مأخوذ در سراسر دنیاست و مادام که انسانی به وجود می

 ).172، اعراف/ ذیل طباطباییادامه داشته و با جریان او جریان دارد (نک: 
این نظرات مبتنی بر گمان صرف و احتمالات ذهنی خالی از  ۀه عقیده صدرا همب

لب آدم صویل استخراج ذرات از أتفسیر خود، در تبیین و ت کشف و برهان است و لذا در
 .دپرداز به انتقاد شدید از متکلمان و فخر رازي می

 
 عنا و ماهیت عهد و میثاقم
یید کردن و استوار ساختن است. أاي تنیثاق معناي مصدري دارد و در لغت به معم

 ۀاست و یا از ناحی خداوند است که متعهد به انزال کتب و آیات ۀمیثاق یا از ناحی
 راند و د بندگان است که چون استعداد و توانایی پذیرش آن را دارند، مقر به این قبول

). اخذ میثاق به عنوان حجت بالغه 2/246،تفسیر القرآن الکریمنتیجه ملتزم به آن (
الهی است و هدف از گرفتن آن اتمام حجت خداوند بر انسانهاست. عهد به معناي 

شود که مورد تعهد است مانند وصایا،  ارداد است و بر هر چیزي اطلاق میپیمان و قر
سوگندها، نذورات و اوقاف. در معناي عهد الهی اقوال گوناگونی وجود دارد و صدرا به 

آنچه در عقول نهاده شده است، یعنی استعداد و توانایی  -1کند:  سه قول اشاره می
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اثبات صحت توحید خداوند و صدق  اي که در درك براهین و دلایل اقامه شده
شود. معناي آیات و أشهدهم علی أنفسهم ألست بربکم، قالوا  پیامبرش، به کار برده می

) همین است، یعنی پیمانی 40وفوا بعهدي اوف بعهدکم (بقره/ا) و نیز 172بلی (اعراف/
عبد است، از  عقل و فطرت که حجت باطنی بین خدا و ۀکه خداي سبحان به وسیل

مراد پیمانی است که خداوند از مردم، پیش از تعلق به  2 2سان گرفته است. ان
فته، یعنی هنگامی که به صورت ذرات ریزي از صلب آدم (ع) آنان رابدانشان، از آنان گ

همین است. یعنی همان ) 172/را بیرون آورد. و معناي أشهدهم علی أنفسهم (اعراف
ه شده است. صدرا در اینجا پس از بیان این دو پیمانی که در عالم ذر از انسانها گرفت

 ارد. ددهد که این قسم بازگشت به وجه اول  یمقول تذکر 
منظور همان است که آیه شریفه و اقسموا باالله جهد ایمانهم لئن جائتهم نذیر  3 3

) دلالت بر 42لیکونن أهدي من أحدي الامم فلما جاءهم نذیر مازادهم الا نفورا (فاطر/ 
دادند و هدایت  اند، انجام نمی ن سوگند خوردهآد. پس هنگامی که بدانچه بر آن دار
یمان را شکستند. شاید مراد همان پیمانی باشد که خداوند از پیافتند، عهد و  نمی

وت پیامبر خاتم (ص) ایمان بیاورند و لذا آنان که ایمان بامتهاي قبل گرفت تا به ن
باشند. این قول مرجوحی است،  می  و پیمان شکناند  نیاوردند در واقع نقض عهد کرده

گیرند به واسطه آنچه به  چون اختصاص به گروه خاصی دارد که مورد سرزنش قرار می
اي  اختیار خودشان ملتزم به آنند برخلاف گروه اول، زیرا شامل هر کافر و گمراه شونده

آن را با دلایل  اند چون عهدي را شکستند که خداوند شود. اینان مستحقق سرزنش می
کتب و پیامبران،  ۀآفاقی و انفسی و شواهد برهانی و دلایل بین و روشنی که به واسط

به همراهی آنچه در عقول به امانت سپرده بود، محکم و استوارش ساخت  و فرو فرستاد
 ).2/241(تفسیر القرآن الکریم، 

 
 نواع عهدا

موجودات عالم  ۀمش که از همداوند متعال دو پیمان عام و خاص دارد، پیمان عاخ
شود، عبارت از اطاعت و عبادت و تسبیح و تعظیم حق تعالی است؛ زیرا  گرفته می

باشد که حی قیوم است و نوري است افاضه  حیات و وجود هر موجودي از ناحیه او می
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 1 1گونه است:  شده از او که نور آسمانها و زمین است و عهد و پیمان خاصش سه
مامی فرزندان آدم گرفته تا همانگونه که به حسب فطرت و حقیقت ذات هدي که از تع

اند به زبان نیز اعتراف کنند که با  ار به ربوبیتش کردهرخویش و از روي شهود عقلی اق
عهدي که از پیامبران  -2) از آن خبر داده است. 172آیه قالوا بلی شهدنا (اعراف /

نگردند و رسالت را به همه خلق خدا ابلاغ نمایند، گرفته تا دین را بر پا دارند و پراکنده 
عهدي که اختصاص به علما دارد تا  -3). 7و إذ أخذنا من النبیین میثاقهم (احزاب/

حقیقت را آشکار کنند و پنهان نسازند و این همان فرموده خداوند سبحان است که و 
) و از 187ونه (آل عمران/إذ أخذ االله میثاق الذین اوتوا الکتاب لتبیننه للناس و لاتکتم

من علم علما فکتمه ألجم یوم القیامه بلجام من «رسول اکرم (ص) روایت شده است که 
تفسیر ؛ ملاصدرا، 57/300،مجلسی، 273، ح 402، ص تفسیر الأمام العسکري( »نار

 ).246 -2/245 ،القرآن الکریم
یابی  ست در ریشهرحسب آنچه در متون دینی و منابع عرفانی در این مقام آمده اب

عهد خدا  اي را افزود: عهد به معناي قرارداد و پیمان است و توان تکمله نظر صدرا می
) 60ألم أعهد الیکم یا بنی آدم (یس/  ۀشریف ۀهمان سفارش و فرمان اوست که در آی

 بدان اشاره شده است و میثاق به معناي پیمان محکم قابل اطمینان است. 
همان وجدان و شعور فطري است که در  -1دارد، از جمله:  قوال دیگري نیز وجودا

د و توانایی درك دلایل و براهین توحید، عدل اعقول بشر نهاده شده است، یعنی استعد
شود و انسانها ملتزم بدان  و نیز معجزاتی که در صدق پیامبران الهی به کار برده می

گر از صفات نفسانی و آلودگیهاي اي که ا علمند، زیرا از لوازم ذاتی آنهاست. به گونه
جسمانی، مجرد شوند شهادتشان برخود و قبول و اقرارشان را آشکارا و روشن مشاهده 

کنند؛ زیرا علم بدان ضروري است و قبول آن نیز ذاتی است. نقض این نوع از عهد  می
ها عبارت از نفی و ترك اقرار و قبولی است که درستی و صحت آن به واسطه دلایل بر آن

روشن گردیده و آن هنگامی است که در ذوات بدنی و آلودگیهاي طبیعی خود به سر 
نمایند و محجوب از وحدت الهی و تعبدش  برند و از هوا و هوس پیروي می می
امر و نهی خداوند که توسط پیامبران به بندگان ابلاغ شده است عهد  -2باشند.  می

اند، چون  مراد کفار اهل کتاب 3 3 .استخداست با مردم و نقض آن، نافرمانی مردم 
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خداوند در کتابهایش از آنان در تصدیق پیامبري حضرت محمد (ص) پیمان گرفته بود 
 -4ولی آنان اگر چه علم بدان داشتند، عمل نکردند و آن را به بهایی ناچیز فروختند. 

ي در صلب مراد همان پیمانی است که از فرزندان آدم، هنگامی که به صورت ذرات ریز
مراد سوگندي است که در آیه  -5شان یعنی آدم بودند گرفته شده است.  پدر اصلی

و أقسموا باالله جهد ایمانهم لئن جاءهم نذیر لیکونن أهدیی من إحدي الامم فلما شریفه 
 به آن اشاره شده است. ) 42فاطر/ جاءهم نذیر مازادهم إلا نفورا (

سیري دارد و فهم صدرا را از آیات و روایات تف ۀین، این موضوع اگرچه صبغانابرب
اش، دشوار  از فهم تفسیري و دینی يدهد اما چون جدا کردن فهم فلسفی و نشان می

ند تباري دانسته و در سیستم فکري و مکتب چتوان آن را  بلکه غیرممکن است، می
جود و خاص وي جاي داد. به ویژه که تبیین به کار برده شده مبتنی بر اصول اصالت و

 باشد. میاشتداد وجودي
 
 هد خدا با انسان و انسان با خداع
ست که در الست گرفته است و این حقیقت، همان است که در اهد الهی همان پیمانی ع

اند. یعنی ایمان به خدا و توحید او از  خردها ثابت و نفوس آدمیان بر آن سرشته شده
اتصافش به اسماي حسنی و صفات روي آیات و براهینی که بر توحید، وجوب وجود، 

 زخلایق در روز رستاخی ۀها و بازگشت هم ها و بدي اش از نقصها و نارسایی علیا، دوري
ویل به این عهد و پیمان است. أبه سوي او، دلالت دارد و آیه و أشهدهم علی أنفسهم ت

ست. این همان عهدي است که از بندگان و امت رسولان و پیروان انبیاء گرفته شده ا
یعنی هنگامی که رسول مصدقی که داراي بینات و معجزاتی است به سوي آنها 

باشند و  آورند و فرمانبردارش می کنند و بدو ایمان می شود، تصدیقش می برانگیخته می
دهند و  سازند و از حکم و فرمانش هراسی به دل راه نمی فرمانهایش را پنهان نمی

) و 187االله میثاق الذین اوتوا الکتاب (آل عمران/ نمایند که آیه إذ أخذ مخالفت نمی
آیات همانند دیگر، اشاره به آن دارد و اما عهدي که از رسولان گرفته است تبلیغ و 

دیب خلق اوست که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک (مائده أتعلیم و هدایت و تربیت و ت
 بر آن دارد.  ت) و آیات همانند دیگر، دلال67/
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روشن شد عهد الهی بر امت، پیروي و بر رسولان، تبلیغ است عهد خدا بر ال که ح
بذل و آموزش علم خواهد بود و از این روست که  ،علم و بر دانشمند جاهل، فرا گرفتن

تفسیر القرآن ؛ 29، ذیل ح 180، ص شرح اصول کافیدانند ( عهد الهی را سه گونه می
ان خطاب الهی را به سه گروه تقسیم ). در مبحث پیش صدرا شنوندگ216، ص الکریم

شنیدند و  اي می نمود که هر کدام به مقتضاي مقام و مرتبه خویش خطاب را به گونه
شود نیز برحسب مقام و  دادند. عهد و پیمانی که از آنان گرفته می بدان پاسخ می

ان حالشان متفاوت خواهد بود. میثاق السابقون المقربون آن است که تنها خداوند سبح
را دوست داشته باشند و فقط او را عبادت و پرستش کنند و اصحاب یمین یا میمنه 
متعهدند که تنها او را پرسش کنند و اولیاءاش را دوست داشته باشند و اصحاب شمال 

 ).1/375، شرح اصول کافیاند ( یا مشأمه پیمان بر عبودیت و انقیاد او بسته
ارد که منظور از عهد الهی که خداوند در د درا در آثار تفسیري خویش بیان میص

أنعمت علیکم و اوفوا بعهدي اوف بعهدکم  شریفه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی ۀآی
توحیدي است  )، وفاي به آن را خواسته است، ایمان به خدا و40و ایاي فارهبون (بقره /

ا و روز رستاخیز و یابیم. زیرا ایمان به خد که از طریق دین محمد (ص) بدان راه می
اش که از ابتداي خلقت تا زمان برانگیخته شدن پیامبر اکرم (ص)  تقرب به حضرت الهی

 ۀبه تدریج رو به استکمال بوده است با برانگیخته شدن محمد (ص) به نهایت درج
اي که کاملتر و تمامتر از او وجود ندارد و  کمال و تمامیت خود رسیده است به گونه

) 3فرماید الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی (مائده / می سبحان خداوند
همان نعمتی است که از  یعنی دین اسلام و نعمت ایمان. این نعمت تامه ایمانی عیناً

اسرائیل خواست تا آن را به یاد آورند و تمامیت و کمال آن تنها با ملت بیضاي  بنی
د؛ زیرا مراتب و درجات معرفت خدا و شو محمدیه و نعمت حقیقی ایمانی فراهم می

ملائک و کتب و رسل و روز آخرت در هر زمان به حسب کمال و نقص، قوت و ضعف، 
متفاوت است و هر چه به زمان پیامبر اکرم (ص) نزدیکتر باشند کاملتر و قویتر، نورانیتر 

رین بهتو خالصتر است. چون این معارف در امتهاي گذشته و مقدم بر امت محمدي که 
است. اما نور حقیقت که نور احمدي  لاست آمیخته به حس و خیال و وهم و عق امتها

ست برتر و بالاتر از نور حسی و خیال و عقلی است، طوري است وراء این أطوار و أنوار ا



 190   84، زمستان 3اندیشه نوین دینی، شماره 

 

اي که بر هر یک از امتهاي پیشین زمان آدم (ع) و موسی (ع) تابیده و همه آنها  گانه سه
إن الله سبعین حجابا «فرماید:  . همانگونه که پیامبر اکرم (ص) میحجب نوري الهی است

). به هر حال این نور احمدي در اصلاب عقاید 158، ح4/106، جمهور ابن ابی( »من نور
عقول گذشتگان و ارحام استعدادات نفوس آنان وجود داشته است که از طوري به طور 

پایانی  ۀمنتقل گردیده تا در نقط »نان و منذرامبشر«دیگر و از حالتی به حالت دیگر 
پایانی قوس صعود  ۀآغازین را به نقط ۀخویش قرار گرفته است و بدین ترتیب نقط

). این معناي همان عهدي است 9فکان قاب قوسین أو أدنی (نجم/ :متصل ساخته است
 و لقد أخذ االلهفرماید:  که خداوند از پیامبر میثاق به آن را گرفته است، چنانکه می

منهم اثنی عشر نقیبا و قال االله انی معکم لئن أقمتم الصلوه و  اسرائیل و بعثنا میثاق بنی
آتیتم الزکوه و آمنتم برسلی و عزرتموهم و اقرضتم االله قرضا حسنا لاکفرن عنکم 

ا الانهار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل هسیئاتکم و لادخلنکم جنات تجري من تحت
و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون و و نیز آیه  )12السبیل (مائده / سوآء

ا یؤمنون الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذي یجدونه نیؤتون الزکوه و الذین بآیات
. از ابن عباس روایت شده که )157-156مکتوبا عندهم فی التواریه و الانجیل (اعراف /

امیا،  توریه إنی باعث من بنی اسمعیل نبیااسرائیل فی ال ان الله تعالی کان عهد الی بنی«
ذنبه و أدخلته الجنه و جعلت له  هفمن تبعه و صدق بالنور الذي یأتی به غفرت ل

أجرین، أجر باتباع ماجاء به موسی و جاءت به أنبیاء بنی اسرائیل و أجرا باتباع ماجاء به 
الذین آیات جید و تصدیق این گفتار در قرآن م »محمد النبی الامی من ولد اسمعیل

آتیناهم الکتاب من قبله هم به یؤمنون و اذا یتلی علیهم قالوا آمنا به انه الحق من ربنا 
 )54-52قصص/ أنا کنا من قبله مسلمین اولئک یؤتون أجرهم مرتین بما صبروا (

 ).194-3/191، تفسیر القرآن الکریمباشد ( می
کند که انسان  ور نبوي معنا میآمده همان ن »أوف بعهدکم«درا پیمانی را که در ص

امانتی که بر آسمانها و  هشود ب مأمور پذیرش و برداشت آن گردید و از آن تعبیر می
هاي  ه گردید. این نور در ابتداي خلقت و آفرینش همراه حجابها و پوششئزمین ارا

کونیه است و پیوسته و به تدریج حجب ظلمانی و نورانی در هر زمان با خروج تدریجی 
اي از این نور در زمان  شود تا اینکه پاره نفوس انسانی از قوه به فعل، برداشته می
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پیامبرانی چون ابراهیم و موسی و عیسی (ع) و تمامش در زمان خاتم الانبیاء آشکار 
صدرا معناي وفاي به عهد بندگان نسبت به خدا عبارت از معرفت  ةشود. به عقید می

بر قلب رسولش (ص) نازل کرده است بلکه در حقیقت  این نوري است که خداوند آن را
) دلالت بر 15قدجاءکم من االله نور و کتاب مبین (مائده / ۀخود رسول االله است که آی

به کار برده شده در این آیه همان لوح ضمیر حضرت است که  »نور«آن دارد. مراد از 
همان کلام الهی نازل بر  »ابکت«نوري از انوار الهی و سري از اسرار ربانی است. مراد از 

باشد که نشان از معرفت حق و آیات و ملائکه و کتب عقلیه و نفسیه  و  آن حضرت می
موجودات عالم، و  ۀاحکام قضا و قدر و کیفیت تعلق علم و قدرت خداوند به هم

 ۀچگونگی عنایت و حکمتش در آفرینش آسمانها و زمین و گسترش نور وجود بر صفح
اشیاء در روز  ۀممکنات و شناخت معاد و کیفیت حکمت بازگشت هم ماهیات و هیکل

این معارف دارد.  ۀرستاخیز به خداوند یکتاي قهار و ایمان شهودي و یقینی به هم
عناي وفاي به عهد خدا نسبت به بندگان عبارت است از تابش انوار رحمت خداوندي م

 بنده سلوك به سوي االله تا هرگاه اي از مراتب بندگی و هر مقامی از مقامات بر هر مرتبه
پایانی  ۀري طی نمود و به مرتبگحسی و خیالی و عقلی را یکی پس از دیمراحل و منازل 

اش بر او بتابد و او را که در شمار محبانش بود جزء  و نهایی رسید، از نور جمال ازلی
عین و شهود قرار محبوبان خویش گرداند، و او را که از شنوندگان اثر بود جزء واصلان به 

گردد و ایمانش عیانی و خواندنش قرآنی و گفتارش رسا و  دهد؛ لذا علمش علم عینی می
 ).201-3/200ود (همان، ش میکلامش گویا 

 
 شکنی انسان لت پیمانع
کند و سپس به  ) هبوط میعنسان همین که از عالم وحدت الهی به جنت پدرش آدم (ا

شود و بدین ترتیب از موطن  مین بشریت نازل میپروردگارش به سرز »إهبطوا«فرمان 
گردد، هم به لحاظ تکوینی و  اصلی خویش جدا گشته، وارد سرزمین تفرقه و تشتت می

امر تشریع و ارسال رسل از جانب پروردگارش  ۀساختار وجودش و هم به واسط
ویش هاي خلقی خ شایستگی دارد تا از این عالم ماده، ارتقاء وجودي یافته از پوسته

مجرد شود و خود را از علایق طبیعت رها سازد و با سبقت گرفتن در انجام اعمال خیر 
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هسپار بهشت گردد و به عالم رحمت و معرفت متصل گردد، چنانکه خداوند سبحان ر
عرضها  و سابقوا الی مغفره من ربکم و جنه) 48ستبقوا الخیرات (مائده /فافرماید  می

) و ارجعوا الی أبیکم 54) و أنیبوا الی ربکم (زمر/21/کعرض السماء و الارض (حدید 
).244-243همان، /. ()81(یوسف /  

اي دارد  س حقیقت انسان موجود در عالم حضرت ربوبی جهات و حیثیات عقلیهپ
اشراقات نوري واجبی و نقایص امکانی و کثرت برخوردها و  ۀکه چون تنزل یابد به واسط

 لمت، وجوب و امکان، کمال و نقصان، دچار پیماناصطکاکات ناشی از جهات نور و ظ
لهی بدان پاسخ داده است. زیرا در این اشود که در عالم علم  نقض عهدي می شکنی و

دوري و جدایی و جایگاه رنج و ناراحتی است، به واسطه وجود قوا و  عالمی که خانه
ق و مشاهده هاي بد و زشت، چشم دلش از دیدن ح هاي بدنی و خوي ها و پستی کاستی

جمال و جلال او کور، و نفسش محجوب و پوشیده گردیده است، زیرا غریب و بیگانه 
مانند کور است و آن عوارض مانند پرده و حجابی است میان چشم ما و قرص خورشید 

). به عقیده صدرا وفاي به عهد از صفات عقل انسان است و 242، ص مفاتیح الغیب(
عالم جسمانی  ۀ، پس انسانی که در مراتب و مراحل نازلشکنی از جهل و بیخردي پیمان

را طی نکرده باشد و ارتقاء وجودي نیافته  یو ماده باقی مانده است و مراحل استکمال
آورد و عهد و پیمان خویش را فراموش نموده  باشد، معرفت لازم را به دست نمی

 ).244-2/243، تفسیر القرآن الکریمشود ( شکن می پیمان
حث مبتنی بر اصل حرکت جوهري و اشتداد در وجود است و این روش صدرا ین مبا

شود و در تأویل و تفسیر آیات و  اش مشاهده می یري و فلسفیسدر جاي جاي آثار تف
اش به آیات و روایات بر  یابیم و در تبیین اصول فلسفی روایات، اصول فلسفی وي را می

ایی فهم فلسفی وي از فهم تفسیر و خوریم. و همه حکایت از عدم انفکاك و جد می
به  اش دارد و نشان از اعتقاد او در هماهنگی میان برهان، عرفان و قرآن که عملاً دینی

اثبات آن پرداخته است. چرا که در عرفان عهد و پیمان میان خداوند متعال و بندگانش 
ان اسم شود. عهد کلی آن عهدي است که می به دو گونه عهد کلی و جزیی تقسیم می

شود، به اینکه خدا را به امر تکلیفی و امر ارادي به  جامع الهی و بندگانش بسته می
شود  بادت کنند که بر آنان حاکم است. عهد کلی ارادي نقض نمیعحسب هر اسمی 
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ولی عهد کلی تکلیفی به دلیل احتجاب از فطرت اصلی و آلودگی به غواشی و کثافات 
شرح مقدمه قیصري بر فصوص شود ( ست نقض میطبیعی که موجب کفر و عصیان ا

 ).651، فص اسماعیلیه، ص الحکم
مجمع ؛ طبرسی، 127، اعراف/20، رعد/27ر قرآن (نک: طباطبایی، ذیل بقره/د
) عهد تفسیر القرآن الکریم ،، کاشانی، الکشاف؛ زمخشريبیرکتفسیر ؛ فخر رازي، البیان

تمام انسانها گرفته شده است بر عهد عمومی است که از  -1انسان با خدا شامل: 
ه به زبان فطرت خود با کعبودیت انسان. در واقع همان عهد فطري است  ربوبیت خدا و

ویش بستند که او را یگانه بدانند و براساس توحید و یکتایی او عمل نموده، خپروردگار 
ء و رسل و انبیا ۀآثار توحید را از خود نشان دهند و نیز عهد و میثاقی هم که به وسیل

به دستور خداي سبحان از بشر گرفته شده است و همچنین خلاصه آن احکام و 
اند، همه از فروع این میثاق فطري است؛ چون ادیان همه  که انبیا آورده شرایعی

عهد و میثاق خاصی که از انبیا گرفته شده است تا رسالت خود را ابلاغ  -2فطریند. 
عهد خاصی که  -3افکنی در دین بپرهیزند.  د و از تفرقهنمایند و دین خدا را بر پا دارن

از علما گرفته شده است. و عهد بندگان همان فضل و احسان و منتی است که خداوند 
 ).2/406، مکیه فتوحات براي بندگانش بر خویش واجب گردانیده است (

 
 حلیل روش شناختی دیدگاه صدرات
درون دینی به  ۀاست و به طریق مطالع قرآنی ۀلأیک مس مورد بحث که اساساً ۀلأسم

نظر عرفا را موافق قرآن  له طرح شده است حکایت از آن دارد که صدراأعنوان یک مس
یافته و از برخی اصول فلسفی فلاسفه براي رسیدن به مراد خویش استفاده کرده است 

ست که این ا ةثیر قرآن و عرفان به تبیین آن پرداخته است و نیز نشان دهندأو تحت ت
ظري، حکمت نصدرالمتألهین کمال حکمت متعالیه خویش را در جمع میان عرفان 

کند و هر کدام را در عین لزوم و  شاء، قرآن و حدیث جستجو میماشراق، حکمت 
طلبد و با اطمینان به هماهنگی و جزم به عدم اختلاف، همه آنها  استقلال با دیگري می

داند و برهان و  درونی، اصالت را از آن قرآن میبیند و در مقام سنجش  را گرد هم می
کند و این را در تمام آثارش اثبات  عرفان را در محور وحی غیرقابل انفکاك مشاهده می
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نماید از این روي آثار وي ترکیبی از قضایاي منطقی، شهود عرفانی، احادیث نبوي و  می
انی معنی باطنی را به ویل رمزي متون مقدس، کیفیت عرفأآیات قرآنی است. او با ت

کلی شناخت  قایقحرساند و با شهود عرفانی، تفکر بحثی و عقلی را تابع  اثبات می
بحثهاي علمی و فلسفی خود را که حاصل این تغییر و انتقال  ۀکند. صدرا پای عرفانی می

گذارد و در راه کشف حقایق  اساس توفیق میان عقل و کشف و شرع می ذهنی است، بر
نماید. وي با  مقدمات برهانی و مطالب کشفی و قطعیات دینی استفاده می الهیات از

عربی و پیروانش و بیرون  صورت منطقی دادن به کشف و شهود عرفا به ویژه ابن
) بنیانگذار 1/49 ،وادي آملی(جکشیدن مضامین فلسفی و متافیزیکی از اقوال ائمه (ع) 

لاع اصلی آن مبتنی بر برهان عرفان و هاي اساسی و اض شود که پایه اي می مکتب تازه
و دینی او وجود ندارد بلکه جدا  یقرآن است. از این رو نه تنها تفاوتی میان فهم فلسف

کردن این دو فهم از یکدیگر در حکمت متعالیه صدرا بسیار سخت و دشوار بلکه 
ن منبعی توان قائل شد که استفاده وي از متون دینی به عنوا باشد. لذا می غیرممکن می

ر یثأثیر آنها در آثار و افکارش تأر کنار سایر منابع فنی و تخصصی نبوده است تا تد
ثر روي آوردي است أثر وي از منابع عرفانی و متون دینی یک نوع تأمنبعی باشد؛ بلکه ت

گرایی است و لذا آنچه در  آوردها نوعی کثرت که به لحاظ روش شناسی نسبت به روي
 آید هم قابل عرضه به قرآن است و هم به برهان و لی به دست میاین روي آورد متعا

 هم به عرفان.
 
 تیجهن

اش مستعد خلافت ربانی، با صورت  قیده صدرا حقیقت انسان با صورت کونیعه ب -1
اش مستعد قبول عهد و پیمان الهی در آغاز و ابتداي قوس نزول هستی، و وفاي  عقلی

وجود ربانی، نه  ۀاستکمالی است. انسان به وساطبه عهد در قوس صعود و نهایت سیر 
و پیش از تولد و حدوثش، در  گیرد میاش مورد خطاب و تکلم حق تعالی قرار  انسانی

افراد انسان است  ۀهم »پدر عقلی«ذر  ۀریفش ۀگوید؛ و لذا مراد از آی می »بلی«پاسخ او 
به  »علم الهی«عالم که وحدت جنسی دارد و افراد بشر پیش از ورودشان به دنیا در 

وده و بر مویش نخدلیل حضور جمعی و علم شهودیشان، اقرار به ربوبیت او و عبودیت 



 میثاق و گرش صدرا به عالم ذرن

 

بندند. و به مقتضاي تفاوت مرتبه و مقامشان هم خطابی را که  ربوبیتش میثاق می
شود،  دهند و هم عهد و پیمانی که از آنان گرفته می شنوند و هم پاسخی که می می

 د. متفاوت خواهد بو
صدرا عهد و وفاي بدان را طرفینی دانسته و در نهایت معناي وفاي به عهد  -2

 ۀبه خدا را معرفت نوري به مبدأ و معاد و ایمان شهودي و یقینی به هم تبندگان نسب
یابیم. و معناي  معارف الهی دانسته است که از طریق دین محمد (ص) بدان راه می

ابش انوار رحمت خداوند بر مراتب بندگی و وفاي به عهد خدا نسبت به بندگان ت
باشد و علت  االله می اش و فناي فی آن تا أعلی مرتبه ۀمقامات سلوك از أدنی مرتب

شکنی انسان را ناشی از کثرت برخوردها و اصطکاك حیثیات عقلیه با جهات  پیمان
 داند.  امکانی و نقایص حاصل از آن می

هنگ عناصر فلسفه، عرفان و قرآن و انفکاك تنگاتنگ و هما ۀدرا در رابطصروش  -3
اي او به مباحث  رویکرد میان رشته ناپذیري فهم فلسفی و دینی وي از یکدیگر به دلیل

 این مقاله آشکار و روشن گردیده. مورد مسأله علمی و تخصصی است که در
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